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جهش قیمت لوازم خانگی باعث شده خرابی 
یک وسیله ساده به قیمت چند ماه هزینه زندگی 

برای خانوارها تمام شود.
به گزارش اقتصادنیوز، بــازار لوازم خانگی در 
ماه‌های اخیر، یکی از بی‌ثبات‌ترین و پرنوسان‌ترین 
دوره‌های خود را تجربه می‌کند؛ بازاری که تا همین 
چند ســال پیش محل خریدهای روزمره و حتی 
حاشــیه‌ای طبقه متوســط بود، حالا به فضایی 
تبدیل شده که هر خرید در آن نیازمند محاسبه، 

تردید و گاه انصراف است.
در این بازار، قیمت‌ها نه‌تنها افزایش یافته‌اند، 
بلکه رفتارشــان به بازارهای دارایی شبیه شده؛ 
شــبیه دلار و ســکه، با تغییرات پی‌درپی و گاه 
ساعتی. در چنین شرایطی، یک پرسش ساده به 
مسأله‌ای جدی تبدیل شــده؛ »اگر یکی از لوازم 
ضروری خانه خراب شــود و قابل تعمیر نباشد، 
یک خانوار باید چه میــزان از درآمد خود را صرف 

جایگزینی آن کند«.

بهای یک خرابی ساده، 
معادل یک یا چند ماه هزینه زندگی

بــا در نظر گرفتن عــدد ۴۳ میلیــون تومان 
به‌عنوان میانگین سبد معیشت خانوار )و تقریباً 
معادل خط فقر ۴۲ میلیون تومان( می‌توان تصویر 

دقیق‌تری از فشار این قیمت‌ها به دست آورد.
نگاهی به قیمت‌های بازار نشــان می‌دهد اگر 
یک یخچال ســاده و کوچک خــراب و غیرقابل 
استفاده شود، خانوار باید بین حدود یک تا 1.5 برابر 
کل هزینه ماهانه خود را صرف خرید و جایگزینی 
آن کند. در مورد یخچال فریزر، این عدد به حدود 
۱.۵ تا نزدیک ۳ برابر می‌رسد و برای یک یخچال 
ساید بای ساید، هزینه می‌تواند معادل ۴ تا بیش از 

۶ ماه کل سبد معیشت خانوار باشد.
ماشین لباسشــویی هم که یک کالای کاملًا 
ضروری محسوب می‌شــود، بین یک تا نزدیک ۲ 
برابر این شاخص هزینه دارد. ماشین ظرفشویی 
که زمانی به‌عنوان کالای نیمه‌لوکس شــناخته 
می‌شــد، اکنون بین ۲ تا بیش از ۲.۳ برابر هزینه 

ماهانه خانوار قیمت دارد.
حتی کالاهــای کوچک‌تر نیــز از این قاعده 
مستثنی نیستند. یک اتوی ساده می‌تواند تا حدود 
یک‌سوم درآمد ماهانه خانوار باشد. جاروبرقی در 
مواردی به نزدیک نصف هزینــه یک ماه زندگی 
می‌رسد و همین نسبت‌ها نشان می‌دهد که حتی 
خرابی یک وسیله نسبتاً ساده نیز می‌تواند تعادل 

مالی یک خانواده را برهم بزند.

تعمیر؛ انتخابی اجباری که ارزان هم نیست
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها به‌جای 
خرید، به تعمیر روی می‌آورند اما این مســیر نیز 
چندان هموار نیست. هزینه تعمیر لوازم خانگی 
کوچک به‌گفته تعمیــرکاران، از حــدود ۲ تا ۵ 
میلیون تومــان آغاز می‌شــود و در مواردی مثل 
یخچال و ماشین لباسشویی تا ۳۰ میلیون و بالاتر 

هم می‌رود.
در عمل، خانوارها وارد یک محاســبه پیچیده 
می‌شوند: آیا تعمیر وسیله‌ای قدیمی با هزینه‌ای 
چند میلیونی و بدون تضمیــن دوام، منطقی‌تر 
اســت یا خرید یک کالای جدید با قیمتی چند 
ده میلیونی؟ پاسخ بســتگی به توان خرید خانوار 

در آن ماه دارد.

خرید قسطی؛ راه‌حل یا تعویق بحران؟
گزینه دیگر، خرید قســطی و چکی اســت؛ 
مســیری که به‌ویژه برای طبقه متوســط به یک 
راهکار رایج تبدیل شــده اما این روش نیز عملًا 
به معنای انتقال فشار به آینده است. خانواری که 
امروز برای خرید یک یخچال یا ماشین لباسشویی 
وارد تعهدات چندماهه یا حتی یک‌ساله می‌شود، 
باید بخش قابل توجهی از درآمــد آینده خود را 

پیشاپیش هزینه کند.
در این میان، شکاف میان درآمد و هزینه بیش 
از پیش نمایان می‌شود. کارگری با حقوق حدود 

۱۶ میلیون تومان، چگونه می‌تواند کالایی مانند 
یک یخچال ۴۰ تا ۶۰ میلیونی تهیه کند؟ حتی در 
ســاده‌ترین حالت، این خرید معادل چندین ماه 
کل درآمد اوست، آن هم بدون در نظر گرفتن سایر 

هزینه‌های زندگی.

حذف تدریجی برخی کالاها از سبد خانوارها
این فشــار قیمتی، به‌تدریج در حــال تغییر 
الگوی مصرف اســت. کالاهایی که زمانی بخشی 
از خریدهای معمول بودند، مانند آبمیوه‌گیری، 
مخلوط‌کن، هواپز یــا حتی برخی لــوازم برقی 
کوچک، اکنون از سبد بسیاری از خانوارها حذف 

شده‌اند.
طبقه متوسط که پیشتر می‌توانست این اقلام را 
به‌صورت تدریجی و حتی همراه با خریدهای دیگر 
تهیه کند، حالا برای خرید آنها نیازمند برنامه‌ریزی 

چندماهه یا اســتفاده از اعتبار است. برای برخی 
خانوارها نیز این کالاهــا به‌طور کامل به نیازهای 

غیرضروری تبدیل شده‌اند.

روایت‌هایی از بازار؛ 
شوک قیمت در تجربه روزمره

یــک فروشــنده لــوازم خانگــی می‌گوید: 
»بزرگ‌ترین کابــوس خانواده‌ها خراب شــدن 
یخچاله، مخصوصاً ساید. الان دیگه کمتر از ۱۸۰ 
تا ۲۵۰ میلیون چیزی پیــدا نمی‌کنید. یخچال 
ســاده خوب هم حدود ۸۰ میلیونه. ما خودمون 
هــم نمی‌دونیم قیمــت رو چطور بدیــم. هم ما 

سردرگمیم، هم مشتری«.
یک دانشجوی شاغل تعریف می‌کند که قصد 
داشته با حدود ۵ میلیون تومان یک اتوی باکیفیت 
بخرد اما در نهایت به یک مدل ساده ایرانی با قیمت 
حدود ۸ میلیون تومان بسنده کرده است: »برای 
خرید همین هم واقعاً حس کردم دارم از کیفیت 

زندگی‌ام کم می‌کنم اما چاره‌ای نبود«.
یک زن خانه‌دار نیز از تجربه مشابهی می‌گوید: 
»جاروبرقی جهیزیه‌ام بعد از چند سال خراب شد. 
یادمه اون موقع با حدود یک میلیون تومان خریده 
بودیم. الان همون مدل‌ها شده ۱۲ تا ۱۵ میلیون. 

واقعاً شوکه شدم«.
در موردی دیگــر، یک خریــدار تلویزیون از 
رشد سریع قیمت‌ها می‌گوید: »چند سال پیش 

تلویزیــون خریــدم، الان نصف پیکســل‌هاش 
ســوخته. رفتــم قیمت بگیــرم، دیــدم چند 
 برابر شــده. اصــاً نمی‌دونم تعمیر کنــم یا کلًا 

بی‌خیال بشم«.

وقتی خدمات پس از فروش هم گران است
حتی برای کســانی که تــوان خرید کالاهای 
گران‌تر را دارند، مسأله به همین‌جا ختم نمی‌شود. 
هزینه ســرویس، تعمیر و نگهداری نیز به همان 
نســبت افزایش یافته و پرداخت هزینه بیشــتر 
برای خرید یک کالای مطمئن‌تر، لزوماً به معنای 

کاهش هزینه‌های آینده نیست.
یکی از ویژگی‌های بارز بازار فعلی، نبود قطعیت 
است. قیمت‌ها به‌شــدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار 
دارند و همگام با آن بالا می‌رونــد. در نتیجه، هم 
فروشــندگان و هم خریداران در وضعیت تعلیق 

قرار گرفته‌اند.
فروشنده نمی‌داند کالایی را با چه قیمتی عرضه 
کند تا متضرر نشود و خریدار نمی‌داند چه زمانی 
برای خرید مناسب‌تر است. این وضعیت باعث شده 
بخشی از تقاضا به تعویق بیفتد و بخشی دیگر به 

اجبار و در شرایط اضطراری انجام شود.
پرسش مهم این اســت که آیا ادامه این روند 
می‌تواند به حذف برخی خریدها از ســبد مصرف 
منجر شود؟ آیا ممکن است خانوارها از خرید برخی 
لوازم صرف‌نظر کنند و به جــای آن به روش‌های 
جایگزین روی آورند، مثلًا شست‌وشــوی دستی 
لباس در نبود ماشــین لباسشویی یا صرف‌نظر از 
خرید اتو و ســایر لوازم کوچک؟ نشانه‌ها حاکی 
از آن اســت که این روند تا حدی آغاز شده است. 
تغییر الگوی مصــرف، افزایش عمر اســتفاده از 
کالاها و تمایل بــه تعمیر به‌جای تعویض، همگی 
نشــان‌دهنده نوعی »انطباق اجباری« با شرایط 

جدید هستند.

لوازم خانگی در مسیر سرمایه‌ای شدن
افزایش شــدید قیمت لوازم خانگی، آنها را از 
جایگاه کالاهای مصرفی روزمره به سطحی نزدیک 
به دارایی‌های سرمایه‌ای سوق داده است. کالاهایی 
که زمانی با یک یا چند مــاه پس‌انداز قابل خرید 
بودند، امروز نیازمند چندیــن برابر درآمد ماهانه 
هســتند. در این میان، خانوارها میان سه گزینه 
محدود مانده‌اند: »تعمیر، خرید قسطی یا حذف«. 
هر سه گزینه، به‌نوعی نشانه‌ای از فشار فزاینده بر 

معیشت هستند.
بازار لوازم خانگــی دیگر صرفاً بــازاری برای 
خرید نیست و به صحنه‌ای از تصمیم‌های دشوار 
اقتصادی تبدیل شده، تصمیم‌هایی که مستقیماً با 

کیفیت زندگی خانوارها گره خورده‌اند.

فعال صنفی کارگران ساختمانی:
شعار، شکم کارگر را سیر نمی‌کند

رئیس انجمن صنفی گچ‌کاران قم گفت: مسئولان نه تنها 
از حق بیمه کارگران صحبــت نمی‌کنند که حتی به دنبال 
افزایش نرخ سهم حق بیمه کارگران هم هستند! داود کشوری 
در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم مجلس برای افزایش حق 
بیمه کارگران گفت: مسئولان با لجاجت و بی‌تفاوتی، کمترین 
حق قانونی این قشــر را بایکوت کرده‌اند. کارگر ساختمانی 
روی داربست با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، آن‌وقت حتی 
از آوردن نام »بیمه« در سخنرانی‌هایشان واهمه دارند؟ این 
فعال کارگری گفت: این برخورد متعصبانه و حذف سهمیه‌ها 
را برنمی‌تابیم. کارگران صدقه نمی‌خواهند بلکه امنیت جانی 
و حق قانونی‌شان را می‌خواهند. آقایان مسئول! با شعار، شکم 
کارگر سیر نمی‌شود. ســهمیه بیمه را آزاد کنید! وی گفت: 
مســئولان نه تنها از حق بیمه کارگران صحبت نمی‌کنند 
که حتی به دنبال افزایش مبلغ سهم حق بیمه کارگران هم 
هستند! حمایت نمی‌کنید و ضرر هم می‌رسانید؟ نمایندگان 
مجلس می‌خو‌اهند برای بیمه کارگران از جیب آنها هزینه 
کنند. در صورتی‌که کارگر ســاختمانی همان حق بیمه‌ای 
را که امروز می‌پردازد، به سختی تامین می‌کند. با این اقدام 
خیلی از کارگران به دلیــل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از 
بیمه منصرف خواهند شد. این است راه‌حل شما برای حل 
مشکل بیمه کارگران ســاختمانی؟ رئیس انجمن صنفی 
گچ‌کاران اســتان قم با انتقاد از وضعیت معیشــتی و بیمه 
کارگران ساختمانی گفت: شــرم‌آور است که بگویم قانون 
بیمه کارگران ساختمانی متعلق به سال ۱۳۵۵ است! بیش 
از نیم قرن از تصویب این حق گذشته اما هنوز سازمان تأمین 
اجتماعی و وزارت کار در بیمه کردن این قشر درمانده است. 
چرا باید کارگر برای ابتدایی‌ترین حق خود یعنی بیمه، لنگ 
بماند؟ این تضاد آشــکار میان خدمت کارگران و بی‌خیالی 
مسئولان دیگر قابل تحمل نیست. کشوری گفت: وزیر کار 
باید یا حق این کارگران را از ســازمان‌های بیمه‌گر بگیرد یا 
صراحتاً بگوید که توان اجرای قانونی را که ۵۰ ســال پیش 
تصویب شده، ندارد. حق کارگر ساختمانی، صدقه نیست، 

حق‌الناسی است که گریبان‌گیر مسئولان خواهد شد.

    
اعتراض کارگران شهرداری یاسوج 

به تاخیر در پرداخت حقوق
کارگران خدماتی شهرداری یاسوج در اعتراض به تاخیر 
در پرداخت حقوق، خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود 
به قرارداد مستقیم هستند. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: 
ما طی چند سال گذشته به صورت شرکتی در استخدام چند 
شرکت پیمانکاری هستیم و خواستار آن هستیم که وضعیت 
استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود. این کارگران که 
تعدادشان حدود ۵۰۰ نفر است، مدعی‌اند که در نتیجه حضور 
پیمانکار شاهد به تعویق افتادن پرداخت مطالبات‌شان هستند 
و به همین دلیل بارها مشــکلات خود را به مسئولان شهری 
اعلام کرده‌اند اما تاکنون مسئولان شهری هیچ تصمیم جدی 
برای حذف پیمانکار و نوع قــرارداد کارگران نگرفته‌اند و این 
موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر می‌کند. این کارگران 
که از ابتدای فروردین ماه سال جاری مطالبات مزدی‌شان به 
تعویق افتاده، مدعی هستند که حقوق دریافتی آنان کفاف 
زندگی‌شــان را نمی‌دهد و در این بین، شرکت واسطه‌ای که 
هیچ نقشی در خدمات شــهری ندارد، به واسطه کار آنان، به 
سودهای زیادی رسیده‌اند. یکی از این کارگران با بیان اینکه 
پیمانکار تامین نیرو فقط یک اسم است و هیچ نقشی در انجام 
کار اجرایی شهر ندارد، گفت: برخی پیمانکاران شهری برای 
انجام پروژه‌های اجرایی آورده‌ مالی دارنــد و مرتبا از جیب 
هزینه می‌کنند اما پیمانکاران تامین نیــرو بدون یک ریال 
آورده مالی، به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. او افزود: 
شهرداری یاسوج می‌تواند با حذف پیمانکاران تامین نیرو، با 
کارگران قرارداد مستقیم ببندند. با این اتفاق شاهد افزایش 
انگیــزه در کارگران خواهیــم بود. وی افزود: در ســال‌های 
گذشته با چالش‌های زیادی روبرو بودیم و مرتبا برای دریافت 
مطالبات معوقه  خود اعتراض می‌کردیم. پیگیری مکرر ما در 
نهایت باعث شد امروز مطالبات‌مان به حداقل کاهش یابد و در 
کل به‌ جز بحث حذف پیمانکاران که خواسته همه کارگران 

شهرداری است، خواسته دیگری نداریم.

    
مرگ و مصدومیت دو کارگر 

بر اثر ریزش آوار
حادثه ریزش دیواره کال در محله کشاورز مشهد، منجر به 
مرگ یک کارگر و مصدومیت یک کارگر دیگر شد. به گزارش 
ایلنا، به دنبال اعلام حادثه ریزش دیواره کال، ماموران امداد 
و نجات بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شــدند که در 
بررسی‌های اولیه مشخص شــد، یکی از کارگران به دلیل 
حجم سنگین آوار همان دقایق اولیه دچار خفگی شده و جان 
ســپرده و کارگر دیگری که به شدت مصدوم شده بود برای 
ادامه درمان توسط اورژانس مستقر در محل به بیمارستان 
منتقل شده است. کال به معنی دره‌ای یا مسیری است که به 

دلیل عبور سیلاب درست شده باشد.

یخچال ۲۸۰ میلیون، حقوق ۱۶ میلیون؛ معادله‌ای که حل‌شدنی نیستاخبار کارگری

خداحافظی مزدبگیران از بازار لوازم خانگی

شکاف میان درآمد و هزینه بیش 
از پیش نمایان می‌شود. کارگری با 

حقوق حدود ۱۶ میلیون تومان، چگونه 
می‌تواند کالایی مانند یک یخچال ۴۰ 

تا ۶۰ میلیونی تهیه کند

کالاهایی که زمانی با یک یا چند ماه 
پس‌انداز قابل خرید بودند، امروز 

نیازمند چندین برابر درآمد ماهانه 
هستند. در این میان، خانوارها میان 

سه گزینه محدود مانده‌اند: تعمیر، 
خرید قسطی یا حذف

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جنگ بهانه فرار از افزایش مزد نشود چرا که 
اجرای کامل مصوبه مزد 1405 الزامی است.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مصوبه مزدی 
و پرداخت تمام مزایای شــغلی گفت: ابهامات بند 8 بخشنامه دستمزد سال 1405 باعث 

شده که برداشت‌های نادرست و سوءاستفاده برخی واحدها از شرایط موجود ایجاد شود.
وی گفت: بند 8 بخشنامه مزدی که 24 فروردین ماه به مصوبه شورای عالی کار الحاق 

شــد، صرفاً مربوط به آسیب‌های فیزیکی و مستقیم ناشــی از جنگ است و اجرای آن در 
کارگاه‌های مشمول، مشروط به تایید در کمیته‌های سه‌جانبه و طی مراحل قانونی پیچیده 
است. تاجیک افزود: براساس مصوبه شماره 342 شورای عالی کار، اختیار تعیین تکلیف 
برای »سایر سطوح مزدی« در واحدهای آسیب‌دیده در جنگ، صرفاً در قالب پیمان‌های 
دسته‌جمعی و توسط رؤسای تشــکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور است لذا این 

موضوع به‌هیچ‌عنوان در صلاحیت کارفرمایان یا ادارات استانی نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از برخی رفتارهای غیرقانونی در بازار کار 
خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان از 
فضای جنگ و شرایط خاص کشور سوءاستفاده می‌کنند. این افراد با فرار از اجرای کامل 
مصوبه مزدی، به کارگران پیشنهاد می‌دهند که با دستمزد سال قبل به کار خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: این اقدام کاملًا غیرقانونی است. طبق فصل هفتم قانون کار، پیمان‌های 
دســته‌جمعی و توافقات کارگاهی نمی‌توانند مزدی کمتر از حداقل‌های مصوب شورای 
عالی کار را تعیین کنند. اصل بر افزایش 45درصدی به اضافه مبلغ ثابت روزانه برای سایر 
سطوح است و بند 8 تنها به موضوع »تعیین سقف مزد« در واحدهای مستقیم آسیب‌دیده 

می‌پردازد، نه کاهش یا ثبات دستمزد نسبت به سال گذشته. تاجیک افزود: متن بخشنامه 
ابلاغی دارای ابهام است و باید اصلاح شود چرا که در مصوبه اصلی شورای عالی کار بر عبارت 
»حداکثر مزد« تاکید شده است. بر این اساس، پیمان‌های دسته‌جمعی نهایتاً می‌توانند 
برای ســقف پرداختی‌ها تصمیم بگیرند اما اجازه ندارند افزایــش 45درصدی مصوب را 

نادیده بگیرند.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارفرمایان موظفند مصوبه مــزد 1405 را دقیقاً و عیناً 
اجرا کنند. اگر واحدی مدعی آسیب‌دیدگی مستقیم از جنگ است، باید درخواست خود 
را به اداره کار ارائه دهد تا در ســطح تشکل‌های عالی ملی بررســی شود. هیچ کارفرمایی 
 اختیار نــدارد به تنهایی یا بــا توافق اجباری با کارگــر، از پرداخت افزایــش مزد قانونی 

استنکاف ورزد.
تاجیک خاطرنشان کرد: کارگران هم نباید تحت تاثیر این فضا قرار گیرند چرا که مرجع 
تصمیم‌گیر درباره شرایط استثنایی جنگ، نه کارگر است و نه کارفرما، بلکه تنها تشکل‌های 
عالی ملی تحت نظارت وزارت کار هستند و هرگونه پرداخت مزد بر مبنای سال قبل، تخلف 

آشکار از قانون کار محسوب می‌شود.

هشدار یک فعال صنفی به کارفرمایان

»جنگ«، مجوز فرار از افزایش مزد نیست

گفت وگو

گزارش مرکز آمار ایران از زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم 
شاغلان با ساعات کاری ناقص افزایش یافته و فشارهای اقتصادی 

و اجتماعی بر بازار کار محسوس است.
به گزارش اکوایران، بررسی وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که 
بخشی از شاغلان قادر به دستیابی به ساعات کاری کامل رسمی 
نیستند و درگیر پدیده‌ای موســوم به »اشتغال ناقص« هستند. 
این وضعیت می‌تواند ناشی از محدودیت‌های اقتصادی، رکود در 
برخی بخش‌ها یا ناتوانی در یافتن شغل با ساعات کاری کافی باشد. 
گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران برای زمستان ۱۴۰۴، تصویری 
روشن از افزایش این نوع اشــتغال ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد 
که فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بر گروه‌های مختلف 
جمعیتی، تأثیر قابل توجهی بر ســهم و تعداد شاغلان با ساعات 

کاری کمتر از استاندارد داشته است.

دو میلیون ایرانی درگیر اشتغال ناقص
مرکز آمار ایران در گزارش نیروی کار خود وضعیت »اشتغال 

ناقص« را به افرادی اطلاق کرده که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته 
کار می‌کنند و خواهان افزایش ساعات کار خود هستند. این افراد 
ممکن است به دلایل مختلف اعم از رکود کاری، پیدا نکردن کار 
با ساعت کار بیشتر و قرار داشتن در فصل غیرکاری نتوانند زمان 

اشتغال خود را به ۴۴ ساعت در هفته برسانند.
آمارهای زمســتان 1404 از وضعیت اشــتغال ناقص نشان 
می‌دهد در زمستان گذشــته ۸.۲درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ 
ساعت در هفته کار کرده‌اند در حالی‌که در زمستان ۱۴۰۳ این 

سهم معادل ۷.۷درصد بوده است.
همچنین طبق این آمارها، تعداد اشتغال ناقص در زمستان 
۱۴۰۳ معادل یک میلیون و ۸۷۹هــزار نفر بوده که با افزایش به 
بیش از ۲ میلیون نفر در زمستان سال گذشته رسیده، لذا هم از 
حیث تعداد و هم از حیث سهم، میزان اشتغال با کمتر از ساعات 
کاری رسمی افزایش پیدا کرده اســت. این افزایش در اشتغال 
ناقص زمستان ۱۴۰۴ می‌تواند اثر فشارهای اقتصادی و اجتماعی 

بر بازار کار را به خوبی نشان دهد.

افزایش اشتغال ناقص در میان مردان
آمارهای این مرکز حکایت از آن دارد که مردان بیشتر از زنان 
درگیر اشتغال ناقص شده‌اند. شاید دلیل این افزایش این سهم، به 
تمایل آنها برای پرکردن ساعات کاری رسمی بازگردد. به عبارتی 
ممکن است ســاعت کاری برای زنان کمتر از مردان باشد اما به 
دلیل عدم تمایل به افزایش این ساعات، سهم آنها در اشتغال ناقص 

کمتر از مردان باشد.
در زمستان سال ۱۴۰۳، حدود یک میلیون و ۷۲۰هزار مرد 
کمتر از ساعات رسمی کار کردند که این رقم در زمستان ۱۴۰۴ 

به حدود یک میلیون و ۸۶۳هزار نفر رسیده. این افزایش در سهم 
اشتغال ناقص مردان نیز مشهود است، طوری‌که این سهم از ۸.۴ 

به ۸.۹درصد در زمستان سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
در سمت دیگر، ســهم اشــتغال ناقص زنان از ۴.۳درصد در 
زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۴درصد در زمستان سال گذشته کاهش 
یافته. این کاهش در تعداد شــاغلان نیز قابل مشاهده است. در 
زمستان ۱۴۰۳ حدود ۱۵۹هزار زن کمتر از ساعات رسمی کار 
کرده‌اند و این رقم در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۷هزار نفر افت 

کرده است.

اشتغال ناقص در مناطق شهری و روستایی
این آمار وضعیت اشــتغال ناقص در روستاها را نامساعدتر از 
شهرها ارزیابی کرده اســت. دلیل این وضعیت را نیز می‌توان به 
نوع مشاغل روستایی مرتبط دانست. برای مثال در زمستان که 
وضعیت کشاورزی وارد رکود خود می‌شود، اشتغال ناقص سیر 

صعودی به خود می‌گیرد.
زمستان ۱۴۰۴ همراه با افزایش سهم اشتغال ناقص در مناطق 
شهری بوده است. این ســهم از ۶.۲درصد در زمستان ۱۴۰۳ به 
حدود ۶.۹درصد در زمستان سال گذشته افزایش پیدا یافت اما 
از سمت دیگر سهم اشتغال در بخش روستایی کاهش اندکی به 

خود دید و از ۱۲.۹ به ۱۲.۸درصد افت کرد.

گزارش مرکز آمار حاکی است؛

اشتغال ناقص در زمستان سال گذشته افزایش یافت

گزارش

اداره تامین اجتماعــی ارومیه به دلیــل بدهی‌های مالی 
شهرداری شهر به این سازمان، از تمدید اعتبار درمان کارگرانی 

که نیازمند خدمات هستند، خودداری کرده است.
یکی از کارگران با بیان اینکــه اداره تامین اجتماعی با عدم 
تمدید بیمــه کارگران می‌خواهد به بدهی‌هــای قبلی خود از 

کارفرما برســد، به ایلنا گفت: این عمل اداره تامین اجتماعی 
ارومیه خلاف قانون اســت چراکه کارگران سال‌هاست که به 

سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه از میزان بدهی‌های بیمه‌ای شــهرداری به 
تامین اجتماعی بی‌اطلاعیم، گفت: من و همکارانم درست است 

که بابت برخی مطالبات پرداخت نشــده طلبکاریم اما مطابق 
با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، این وظیفه کارفرماست که 
حق بیمه را از مزد کسر و به حساب ســازمان تامین اجتماعی 

واریز کند.
به گفته وی، عــدم تمدید اعتبار درمانی، بــرای تعدادی از 
کارگران و خانواده‌هایشان که در بیمارستان‌های طرف قرارداد 
 با تامین اجتماعی بســتری هستند، مشــکلاتی ایجاد کرده 

است.

محرومیت کارگران شهرداری ارومیه از خدمات درمان


